
  
  
 

 رمانتيک ها
در کلاسيسم، ادبيات و بويژه شعر هنری رهبری کننده بود، اما 
رمانتيسم در مراحل اوليه ی خود تا حدودی تکيه بر نقاشی داشت و 
بعدها در اوج خود رمانتيسم بيشترين تجربه ی خود را از موسيقی 

 گرفت

 داريوش افراسيابی 
 

ی دوم قرن هيجدهم پس مکتب رمانتيسم اوج تکاملی است که از نيمه 
در اين زمان است که موسيقی از . از دوران کلاسيسم آغاز گرديد

درون کاخ ها و تالارهای پذيرايی اشرافی به درون سالن های کنسرت 
. انتقال يافت و طبقه ی ميانه نيز ازين روند پشتيبانی کرد

جامعه طبعا خواستار چنين تغييری بود؛ خواهان موسيقی کمتر 
از اين روی اين استقبال .  دلنشين تر و ارضاکننده ترپيچيده،

باعث شد که آهنگسازان به  دنبال آفرينش موسيقی کمتر جدی باشند 
و موسيقی به دو بخش جدی و سبک يا بهتر است گفته شود پيچيده و 

 . ساده تفکيک شد
ناگفته نماند تا پيش از اين تفکيک نيز ميان آثار موسيقی تفاوت 

 کيفيت وجود داشت، اما اين تفاوت ها به هدفها و هايی از نظر
برداشتهای احساسی آهنگسازان ارتباطی نداشت، و پيش از آن هم 
آهنگهايی که به منظور سرگرمی و تفريح ساخته می شدند نيز از 
نظر جنبه های فنی و از لحاظ کيفيت تفاوت چندانی با ساير موسيقی 

 . های ديگر نداشتند
ه بلافاصله پس از هندل و باخ به کار موسيقی نسل موسيقيدانی ک

پرداختند، تمايزی بين آهنگسازی برای خود و مردم قائل شد و اين 
 . خواست جامعه بود که اين تفاوت ها را ايجاد کرده بود

در آثار شوبرت و شومان اين دوگانگی و تقسيم را می توان مشاهده 
را در بخش جدی تر می کرد و در موسيقی شوپن و ليست بيشترين تاکيد 

توان ديد و هنگامی که شوبرت اعلام می دارد که موسيقی خوشايند 
را قبول ندارد، گويی می کوشد در برابر اتهام بيهودگی از خود 
دفاع کند، چرا که در زمان پيدايی رمانتيسم هرگونه خوشايندی از 

موسيقی موتزارت با آن همه ترکيبات . موسيقی سبک و سطحی بود
ش، اما عميقا جدی و ناب ترين ويژگيهای زندگی و اشکال بشا

بازيگونه ای که وی ترسيم کرده نيز در اين شرايط درهم می شکند 
. و از آن پس، هر چيز جدی و متعالی ظاهری تيره و غمگين می يابد

با غالب شدن اين ويژگی تفکری، ديگر قصد بر آن نبود که 
توانند قطعات موسيقی اين آماتورهای طبقه ی ميانه خيلی راحت ب

حتی آثار . زمان را اجرا کنند و آهنگها آشکارا دشوار می شوند
موسيقی مجلسی و قطعات آخری بتهوون تنها از توان اجرای هنرمندان 
حرفه ای برمی آيد و يا گروهی که پرورش موسيقايی در سطح خوب 
ن ديده بودند و يا می توانستند ارزش آا را بدانند، و از اي

 . روی بود که دشواريهای فنی اجرا نزد رمانتيک ها افزايش يافت



برای نوازندگان با صلاحيت " ليست"و " شوپن"، "شومن"، "وبر"
تالارهای کنسرت آهنگ می ساختند و با اين روش و ديدگاه آنان 

از يکسو گسترش . کارکرد موسيقی را محدود به افراد خبره کردند
 بين موسيقی سبک و جدی به وجود آمد و دشواريهای فنی و شکافی که

تفاوتی که اين فاصله ميان آماتورها و حرفه ای ها ايجاد کرد و 
از سوی ديگر، نقطه ی پايانی بود بر ادامه ی روند موسيقی 

 . کلاسيک
در کلاسيسم، ادبيات و بويژه شعر هنری رهبری کننده بود، اما 

يه بر نقاشی داشت و رمانتيسم در مراحل اوليه ی خود تا حدودی تک
بعدها در اوج خود رمانتيسم بيشترين تجربه ی خود را از موسيقی 

 . گرفت و به کلی به موسيقی وابستگی داشت
برای گوتيه نقاشی هنری کامل بود، و برای دلاکروا موسيقی سرچشمه 
ی ژرف ترين تجربه ی هنری است، و اين تکامل در فلسفه ی 

رمانتيسم بزرگترين .  اوج خود رسيدو پيام واگنر به" شوپنهاور"
، "وبر"آوازه ی . پيروزی هايش را در موسيقی جشن می گيرد

، شوپن، ليست و واگنر تمام اروپا را فرا می گيرد و از "ميربير"
 . محبوبيت مشهورترين شاعران آن زمان فراتر می رود

موسيقی تا پايان قرن نوزدهم، بی پرواتر، کامل تر و رمانتيک تر 
ساخت متمرکز .  ساير هنرهای ديگر به روند خويش ادامه داداز

اشکال موسيقيايی که مبتنی بر اوجهای دراماتيک بود به تدريج در 
رمانتيسم در هم شکست و شکل سونات قطعه قطعه شد و بيش از گذشته 
اشکال تازه ای جای آن را گرفت که کمتر جدی و قالب ويژه ای را 

 . دارا بودند
کوچکتر توصيفی و تغزلی مانند فانتزی و راپسودی، بديهه نمونه های 

سرايی و تزئينات نوينی مورد توجه قرار گرفتند که بيش از آن 
 . مورد استفاده نبود و يا ساخته نمی شدند

توالی تصويرهای . يک سونات و يا سمفونی کلاسيک دنيايی محدود بود
از " ی زيارتسالها"از شومن و يا " کارناوال"موسيقيايی مانند 

ساخته های ليست به طرحهای يک کتاب نقاشی همانند بود که ممکن است 
حاوی انديشه های ناب تغزلی ـ امپرسيونيستی باشند، اما کوشش 
برای آفرينش يک تاثير کامل و همه جانبه بر شنونده، از همان آغاز 

حتا اشتياق برای آفرينش پوئم سمفونيک که . مورد ترديد قرار گرفت
ريمسکی "، "ليست"، "برليوز"يگزين سمفونی شود نيز نزد جا

و ديگر موسيقيداا نشان از آن دارد که " سمتانا"، "کورساکف
آهنگسازان توانايی بازنمايی جهان پندار به عنوان يک ديدگاه 

و اينکه قرن . اساسی و اصلی را نداشته و يا مردد بوده اند
سيقی تجربه کرد به روشن نوزدهم ماهيت هنر را بيش از همه در مو

ترين وجهی نشان می دهد که تا چه عمقی انديشه و احساسات گرفتار 
 . رمانتيسم بوده است

اعتراف توماس مان که موسيقی واگنر توانست معنا و مفهوم هنر را 
سرمستی ناب احساس ! برای وی روشن سازد فوق العاده معنی دار است

حتی تا پايان قرن، به معنای از غنای رمانتيک و ضربه پذيری خرد 
مفهوم و جوهر هنر است و موسيقی عالی ترين نمونه ی هنر رمانتيک 

 . باقی می ماند
جامعه ی قرن هيجدهم می کوشيد يک طرح و جهان بينی روشن از هر 
چيز، حتا از گرايش های عاطفی و ضد خردگرايی خود به وجود آورد، 

 ذهن خود را بر له يا آنان فيلسوف، مصلح و نظام ساز هستند و
عليه يک هدف آماده می سازند و اغلب آا به تناوب مخالف و يا 
موافقند، از موضع خودآگاهی دارند، و از اصول پيروی می کنند و 



از . راهبرشان برنامه ای برای بهبود زندگی و جهان پيرامونی است
ها سوی ديگر نمايندگان فکری قرن نوزدهم اعتماد خود را به نظام 

و برنامه ها از دست داده اند و معنا و هدف هنر را در تسليم 
انفعالی به زندگی، در معتبر دانستن ريتم خود زندگی، در حفظ 

ايمان آا شامل تاييد غريزی و . شرايط و حالت آن می بينند
غيرعقلانی زندگی است و اخلاقياتشان پذيرش تسليم آميز واقعيت 

قعيت را نظم بخشند و نه می خواهند بر آا نه می خواهند وا. است
آن غلبه کنند، آا می خواهند آن را تجربه کرده و تجربه هاشان را 
تا آنجا که امکان دارد، به شکلی روشن، وفادارانه و کامل 

دريافتشان و . آا زندگی را زمان حال می بينند. بازنمايی کنند
 زمان و مکان و احساسشان بدانان گوشزد می کند که جهان معاصر،

تجربه و تاثيرات، هر روز و هر ساعت از چنگشان به در می رود و 
 . بازگشتی در کار نيست و برای هميشه گم می شوند

است، زندگی ای که " زمان از دست رفته"هنر برای آنان، تعقيب 
برای هميشه ناپديد شده و دسترسی بدان امکان پذير نيست و بر زوال 

تفکر قرن هيجدهم جزم گراست ـ حتی در . آن افسوس می خورند
رمانتيسم آن رگه های جزم گرايی وجود دارد ـ قرن نوزدهمی ها 

 . تفکری شکاک و ندانم گرا دارند
ايده ای بود که از درون رمانتيسم سر برآورد و " هنر برای هنر"

نمايشگر يکی از عوامل مبارزه برای آزادی بود، و نتيجه و تا 
آنچه که در اساس . نظريه زيباشناختی رمانتيک استحدودی مجموعه ی 

عصيان صرف عليه قواعد کلاسيک بود شورشی عليه همه ی قيد و بندها 
 . و رهايی از همه ی ارزشهای غيرهنری، اخلاقی و معنوی شد

بی ترديد نمايانگر پيچيده ترين مسئله در زمينه " هنر برای هنر"
ايت برای خويش است و يا آيا هنر غايتی در . ی زيباشناسی است

 وسيله ای است برای هدفی؟ 
به اين مسئله نه تنها برحسب شرايط ويژه تاريخی و اجتماعی که 
انسان در آن می زيد، بل همچنين با توجه به آنکه کدام عنصر در 
ساخت و بافت هنر خود را متمرکز می کند، پاسخی  متفاوت بدان 

ره ای مقايسه کرده اند که کار هنری را با پنج. داده خواهد شد
از ورای آن زندگی را می توان ديد بی آنکه ضرورت داشته باشد که 

به . ساخت، شفافيت و رنگ شيشه ی پنجره در آن تاثيری داشته باشد
موجب اين ديدگاه و تفسير، اثر هنری گويی تنها يک وسيله صرف 

ت که مشاهده و شناخت است، يعنی جام شيشه ای يا شيشه ی عينک اس
فی نفسه اهميت ندارد و تنها به منزله ی وسيله ايست و برای هدف 
به کار می رود، اما همان گونه که می توان توجه را به ساخت جام 
پنجره معطوف کرد، بی آنکه با تصوير به نمايش درآمده آن سوی 
پنجره کاری داشته باشد، اثر هنری را نيز می توان همچون يک ساخت 

 تصور درآورد، که به خاطر خود وجود دارد، و مستقل صوری به
هويتی با معنی و فی نفسه کامل و تمام است و همه ی تعبيرهايی که 

مانع " از ورای پنجره نگاه کردن ها"از اين مرز تجاوز کنند، همه 
 . ارزش گذاری به تماميت ادراکی آن است

هدف کار هنری پيوسته ميان اين دو ديدگاه، ميان يک وجود 
ندگار، جدا از هر گونه واقعيت فراسوی خود اثر و کارکردی که ما

به وسيله ی زندگی، جامعه و ضرورت عملی معين می شود در نوسان 
از ديدگاه مستقيم تجربه ی زيباشناسی، استقلال و گوهر . است

انديشه ی ناب هنری، تنها با ساختن دنيايی آرمانی و بريدن از 
ای واقعيت گذاشتن است که توان واقعيت و خود را به کلی به ج

ايجاد يک وهم کامل و جامع را ميسر می سازد و خود را می 



نماياند، اما اين وهم به هيچ روی در برگيرنده تمامی محتوای هنر 
آثار . نيست و اغلب سهمی در تاثيری که پديد می آورد، ندارد

ی بزرگ هنری از توهم فريبنده يک جهان زيباشناختی جامع فراتر م
آا در رابطه بی واسطه با . روند و به فراسوی خود اشاره دارند

و پيوسته می کوشند برای . مسائل مهم زمان خود قرار می گيرند
 : اين پرسشها جوابی بيابند

چگونه می توان از زندگی بشر، هدف و منظوری به دست آورد؟ و 
 . چگونه می توان در اين هدف سهيم بود


